
  :بهينه سازي 

در ايـن  .  مباحث پيچيده اي بوده و ختم كلام در اين مباحث اصولاً ممكن نيـست         1مباحث بهينه سازي  

. تعادل تنها چند نكته كه از لحاظ دستور زباني به كمك بهبود سرعت اجراي برنامه مي آيد بيـان مـي كنـيم                     

  . به بخش طراحي الگوريتم واگذار مي شودOrder)(مابقي بهينه سازي شامل تحليلهاي مرتبه زمان اجرا

به اين معنا كه حتي المقدور از شرط ها استفاده نكنيد . اولين اصل حذر از هر گونه عبارت شرطي است

  :فرض كنيد كه تابع قدر مطلق به روشي پياده سازي شده. مثلاً در مورد محاسبه ماكزيمم و مينيمم دو عدد
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براي اينكه ايده اي از پياده سازي قدر مطلق بدون استفاده از عبارات شرطي داشته باشيد، روش زيـر             

  .براي اعداد منفي در نظر بگيريد" مكمل دو" را در مورد اعداد صحيح و نمايش 
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sbhnnفرض كنيد كه     كـل عمليـات بـالا باعـث مـي شـود       .  بيتي صـحيح هـستند  32 همه اعداد   ,,

  .ابتداي كار باشنددر nدر انتهاي كار قدر مطلقnمحتويات

يك نكته در اين گونه صرفه جوئيها در پيچيدگي نتيجه شده از اين روش است نكته دوم اين است كـه    

  .ممكن است چيزي كه جاي شرط جايگزين مي كنيد آنقدر طولاني شود كه خود شرط سريعتر اجرا شود

  . را محاسبه كرد,maxminشرط ن بدون بكار بردن ابه هر حال در مورد بالا مي تو



شـد كـلا ناصـحيح     ناصحيح باaاگر bandaنتيجه عبارت منطقي. ت منطقي استانكته دوم عبار 

در محاسبه مقادير منطقي از اين نكته استفاده كرده و اگر اولين         Delphi.  چه باشد   bاست مستقل از اينكه       

  يك باشد باقي عبارت بررسي نمي شود يعني در محاسبه  or صفر و يا اولين عنصر andعنصر در 

                                      : ( ( ));m a and b xor C and not d  

ه       . بقيه عبارت را محاسبه نمي كند      Delphiغلط باشد ديگر    aاگر بنابراين در هنگـام نوشـتن اينگونـ

يك مثال خـوب عبـارت گفتـه    . قرار گيردandشرط ها دقت كنيد ساده ترين بخش محاسبه در ابتداي عمل        

در سمت چـپ نوشـته   aار ساده تر از عبارت سمت راست است لذا         شده است محاسبه درستي يا غلطي بسي      

  .شده

مثلاً در نظر بگيريد كه يك تـابع        . در نهايت استفاده از متغيرهاي تابعي در جاي خود بسيار مفيد است           

  :دو متغيره داريد
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  .وق در زير برنامه اي بصورت زير بكار رفته باشدحال اگر تابع ف. كه بصورت بالا تعريف مي شود
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procedure Dummy y Real
X W Real

begine
X O W O
While X do
begin
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  مي توان زير برنامه بالا را بصورت زير نوشت

),(),(),()(البته با فرض آنكه(  xfyxfxfyxf 12 100100   . )دباشن  ≤=>=
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: 0.5;

;
;

procedure Dummy y Real

X W Real

f function P P al Real

begin

if y then f f

else f f

X O W O

While X do

begin

W f X

X X

end
end
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),(حالت اول به ازاي هر بار اجرا شدندر  yxf 100يكبار شرط≥y بار اجرا 250اجرا مي شد يعني 

 اجرا شده و از نتيجه در كل ادامه برنامه y≤100 كه در حالت دوم يكبار شرطشدن يك شرط در حالي

  .اين كار با كم كردن تعداد اجراهاي شرطي بصورت سرعت برنامه را بالا مي برد. استفاده مي شود

 



 

                                                

1 Optimization  


